
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :hamedishirvan@gmail.com Email  :ول مقالهئ مسةنويسند∗  
 

 در ساخت رويدادي افعال 1شناختي مقوله قمر بررسي رده

  حركتي در زبان فارسي

  

  2، شهلا شريفي*1زهرا حامدي شيروان

  

شناسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، دانشگاه فردوسي  دانشجوي دكتري گروه زبان. 1
  مشهد، مشهد، ايران

بيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، شناسي، دانشكده اد دانشيار گروه زبان. 2
   ايران

  

  چكيده

هاي معناشناختي و در اين پژوهش مقوله دستوري قمر بررسي شده است كه توسط تالمي در پژوهش
اي غير داند كه شامل هر سازهاي مياو قمر را مقوله دستوري بسته. اش معرفي شده استشناسيرده
. شود كه با ريشه فعل رابطه خواهري داشته باشداي همراه فعل مي اضافهمم اسمي يا گروه حرفاز مت

-در اين نوشتار نمودهاي صوري اين مقوله در زبان فارسي و مقولات معنايي كه توسط آن بيان مي

هاي پيشين در افعال پيشوندي نمود اصلي قمر در زبان فارسي در دوره. شوند بررسي شده است
بنابراين در . كننداست ؛ اما در دوره كنوني برخي از عناصر فعليار در افعال مركب نفش قمر را ايفا مي

همچنين مشخص  شد كه زبان فارسي از نظر . شدن در حال انجام است اين مقوله نوعي واژگاني
را كه در برخي تواند در هر دو دسته واقع شود، چمي) قمر ـ محور و فعل ـ محور (بندي تالميتقسيم

هاي هاي زبانهاي قمر ـ محور سازگاري دارد و در برخي موارد با ويژگيموارد با خصوصيات زبان
جاي خود را به يك پيوستار بدهد كه ، بندي دوگانهبنابراين بهتر است كه اين تقسيم) . فعل ـ محور

. كي از دوسوي پيوستار باشند توانند در آن جاي گيرند و حتي در حال حركت به يهاي دنيا ميزبان
بندي تالمي دسته سومي نيز اضافه كرده است كه با لازم به ذكر است كه اسلوبين به اين تقسيم

  .هاي زبان فارسي سازگار نيست ويژگي
  

  شناسي زبان، قمر، گروه فعلي، قمر ـ قالب، فعل ـ قالب رده: هاكليدواژه
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    مقدمه.1

ها بوده هاي خاص تنوع بين زبانبندي حوزهبررسي و طبقهشناسي زبان،  هدف اوليه رده
دنبال محدود كردن خصوصيات لازم يا ممكن  هاي زباني كه بهبرخلاف مطالعه همگاني. است 
شناسي زبان به دنبال كشف ماهيت تنوعات در اين رده، هاي بشري است زبانةهم

، زبان عينيشناسيها در ردهررسيب. باشدها و بيان آنچه واقعاً موجود است ميمحدوديت
ها و هاي عيني و واقعي زباني براي رسيدن به تعميمبنيان هستند و با دادهتجربي و داده

   )1 ـ 7: 2003كرافت، . (ها سروكار دارندمنديقاعده
شناسي كلي توصيف يك زبان بر هدف رده.  باشد3 يا جزئي 2تواند كلي شناسي ميرده

. ها استهايي بر اساس تعداد محدودي از ويژگيبيني از پارامترها و پيشاساس تعداد كمي
بيني خود به هاي زباني خاص است و در قدرت پيششناسي جزئي تمركز بر حوزههدف رده
اما در عين محدود بودن در حوزه تمركز خود، به دنبال .هاي خاصي محدود استحوزه

-  مطالعات رده) 12 : 1995، شيباتاني و باينن (.تها اسپوشش دادن به بيشترين تعداد زبان

بندي و هاي زباني خاص و سپس ردهشناسي در سالهاي اخير بيشتر به سمت  تعريف متغيير
  .  رفته استها براساس آن متغيير ها پيشبندي زباندسته

باني مند زروابط نظام) 2007(و در نهايت در ويرايش )  b  و  a، 2000(و ) 1985(تالمي
او معتقد است گرچه اين روابط بين . دهدبين معنا و بيان روساختي را مورد بررسي قرار مي

اي از عوامل معنايي توسط يك به يك نيست، يعني ممكن است مجموعهمعنا و صورت يك
- صورت بيان شوند يا بر عكس تركيبي از عوامل صوري بيانگر تنها يك معنا باشند، اما مي

- در واقع دغدغه اصلي رده. شناختي و جهاني به دست آوردالگوهاي ردهتوان طيفي از 

آنها معمولاً . هاي دنيا چه تنوعاتي دارندشناسان اين است كه كشف كنند اين الگوها در زبان
كنند حوزه مطالعه خود را محدودتر كرده و براي مثال يك عامل صوري خاص را انتخاب مي

. شوندعامل يا عوامل معنايي توسط اين صورت بيان ميكنند كه كدام و سپس بررسي مي
  افعال 5 و تجزيه و تحليل ساخت رويدادي4شدن تالمي بحثي را پيرامون الگوهاي واژگاني

كند كه كند و مقوله دستوري را تحت عنوان قمر در ساخت افعال مطرح ميحركتي مطرح مي
  . شودبه تفصيل در ادامه شرح داده مي

 
2
  Holis tic  
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4 Lexicalization patterns  
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  :   پژوهش حاضر عبارتند از سؤالات اصلي
بندي دوگانه تالمي زبان فارسي را زباني عمدتاً فعل ـ توان بر اساس تقسيمآيا مي) 1
  دانست؟ 7 يا قمر ـ قالب6قالب
  رود؟در زبان فارسي قمر براي بيان چه مقولات معنايي به كارمي) 2
  ان كرده وجود دارند؟در زبان فارسي كداميك از نمودهاي صوري قمر كه تالمي بي) 3
زبان فارسي كداميك از راهبردهاي كرافت و ديگران را براي بيان عناصر ساخت ) 4

  گيرد؟ كار ميرويدادي به
  

   پيشينه پژوهش. 2

شدگي واژگاني« تحت عنوان ) 2011(پژوهش انجام شده مرتبط با اين پژوهش مقاله بابايي 
را نشان  حركت كه رويداد فارسي ن مقاله افعالدر اي. است» رويداد حركتي در زبان فارسي

 غير يك ساختار در افعالي كه در آنها مسير  ـ1: بندي شده اند تقسيم دسته سه دهند بهمي
  .دهد مي نشان اصلي شيوه حركت را فعل و شود مي بيان غير هسته قالب

ت از نوع يك ساخ (شودداده مي نشان اصلي توسط فعل افعالي كه در آنها مسير  ـ2
شود يا بر آن تأكيد درباره آن توضيحي داده مي) مثل قمر (و در بخش غيرفعلي) قالبهسته
  .شودشود و شيوه حركت در قيد بيان ميمي

  دهد هم مسير و هم شيوه حركت را نشان مي اصلي  ـ افعالي كه در آنها فعل3
 هسته ـ قالب در بيان  ـ قالب و غيربابايي معتقد است در فارسي هر دوساختار هسته

- كه مسير بر روي خود فعل نشان داده مي  8مسير وجود دارند، اما به غير از افعال اشاري

 . شوددر بقيه موارد مسير غالباً در يك ساختار از نوع غير هسته بيان مي، شود

تا  بيشتري در اين زمينه مورد نياز است  مطالعات البته او در نهايت تأكيد كرده است كه
، بابايي (.است يا نه) يعني قمر ـ محور (غير هسته ـ محور  فارسي كرد كه آيا اثبات بتوان
  )157 ـ 162: 2011
  
  

 
6  Verb – framing    
7 Satelli te – framing 
8
 deictic verbs 



  ...شناختي مقوله قمر بررسي رده                                                          و همكار زهرا حامدي شيروان 
 

 4

   مفاهيم نظري پژوهش.  3
  قمر . 1-3

 بحثي را پيرامون تجزيه و ) 2007(و در نهايت ويرايش )  b  و  a، 2000(و ) 1985(تالمي
گويد هر رويداد حركتي از دو او مي. كندطرح ميتحليل ساخت رويدادي  افعال حركتي م

او ). يا جهت  (10و مسير) ي داراي محتوييا سازه (9شيوه. عنصر اصلي تشكيل شده است
 خود 12 گره رويدادي11ايهاي بر اساس اينكه مشخصاً در كجا هسته طرحوارهگويد زبانمي

شناختي به دو مقوله ز نظر ردهكنند ـ يعني بر  روي فعل يا بر روي يك قمر ـ ارا بيان مي
  ) 217 ـ 2000b : 219تالمي، . ( و قمرـ قالب 13فعل ـ قالب: شوند تقسيم مي

بندي دوگانه دسته سومي به اين تقسيم، لازم به ذكر است كه اسلوبين در مقاله خود
  . شده توسط تالمي اضافه كرده استارائه

 بيان 15ارزهاي دستوري همبان با صورتمسير و روش در اين نوع ز:  14هم ـ قالب  زبان
عواملي هستند كه از نظر صورت ، ها يا عوامل هم ارزمنظور اسلوبين از صورت. شوند مي

   )228 : 2004، اسلوبين (.ارز هستند  برابر و هم17 و اهميت16زباني و همچنين قدرت
  : زبان عبارتند از هاي موجود با توجه به نوع ساختار انواع، هادر اين نوع از زبان
 20 مثل زبان تاي19هاي داراي افعال ترتيبيزبان : 18فعل بيانگر مسير + ـ فعل بيانگر شيوه 

گيرند ؛ در اين نوع ساختار دوفعل در اين دسته جاي مي...  و 21هاي استرانزيو خانواده زبان
  .كنندشيوه و مسير را بيان مي، كه داراي وزن معنايي يكسان هستند

- هايي كه شيوه و مسير در يك فعل باهم بيان ميزبان : 22شيوه+  بيانگر مسير ـ فعل

در اين ...  و 25، كلامت 24هاي الگانكويان مثل زبان23هاي داراي افعال دوقسمتي زبان. شوند
  .گيرندزيرمجموعه قرار مي

نند ها عنصري مادر اين زبان: 26فعل + فعل بيانگر مسير پيش+ فعل بيانگر شيوه ـ پيش
هاي   جزو زبان27جونگان هاي جامينزبان.  كنديك وند شيوه و مسير را قبل از فعل بيان مي

  ) 249 : 2004، اسلوبين (.اين دسته اند
ها اشاره دارد به مفاهيمي مثل مسير، نمود و غيره كه رويداد بندي در اين دسته28 قالب
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هاي فعل ـ قالب به صورت گويد زبان ميتالمي. كننددهند يا آنرا محدود ميفعلي را شكل مي
هاي قمرـ محور اين مفاهيم را كنند و زبانمندي مفاهيم محوري را بر روي فعل بيان مينظام

از اين حيث انگليسي يك زبان قمر محور است و اسپانيايي يك . كنندبر روي قمر بيان مي
  ) 288 ـ 2000b : 214، تالمي.( زبان فعل محور
 اي غير از متمم اسمي يا گروه حرفاي دستوري است كه شامل هر سازهقمر مقوله

رابطه آن با فعل مثل . شود كه با ريشه فعل رابطه خواهري داشته باشداي همرا فعل مياضافه
.  تواند به صورت يك وند وقيد باشد يا يك واژه آزادرابطه وابسته با هسته است  و مي

ه ذكر است كه قمر برخلاف مقولات دستوري باز مثل اسم و لازم ب) 139 : 2007، تالمي(
  )68  :2007، تالمي. ( است29صفت و فعل، يك مقوله دستوري بسته

گويد كه مقوله قمر در واقع تمامي مقولات زير را كه در دستور سنتي تالمي در ادامه مي
  : گيردشدند در بر ميبه صورت مجزا از هم بررسي مي

 ان انگليسي در زب30جزء قيدي .1

 وندهاي فعلي جداشدني و جدانشدني در زبان آلماني .2

 پيشوندهاي فعلي لاتين و روسي  .3

 متمم هاي فعلي چيني .4

 زبان لاهو 31هاي چند منظوره غير هسته فعل .5

32اسامي انضمامي زبان كادو .6
 

 )139 : 2007، تالمي (33وندهاي چندتركيبي زبان آتسوگِوي .7

با ، ند به عنوان قمر عمل كنند، اغلب تا حدي و نه تماماًتوانهايي كه ميمجموعه صورت
اسم يا فعل ، هاي مربوط به يك مقوله دستوري ديگر مثل حروف اضافهمجموعه صورت
مثلاً قمرهاي زبان انگليسي كه با مقوله حرف اضافه همپوشاني دارند، . همپوشاني دارند

ن كادو با حروف اضافه همپوشاني  با ريشه فعلي و قمرهاي زبا34قمرهاي زبان ماندارين
  ) 139: 2007تالمي،  (.دارند

يك توجيه براي در نظرگرفتن قمر به عنوان يك مقوله دستوري مجزا  اين است كه 
اي هم از جنبه شوند اشتراكات قابل ملاحظههايي كه به عنوان قمر درنظرگرفته ميصورت

 
29 Closed –  class  
30 particle 
31  non – head versatile verbs 
32 Caddo 
33 Atsugewi 
34 Mandarin 
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  .  معنايي و هم از جنبه نحوي با يكديگر دارند
 كه اين سازه است كه به 35سازد به نام گره فعلياي را ميه فعل بعلاوه قمر سازهريش
  . شودهاي ديگري مثل مفعول مستقيم مربوط ميسازه

يا به صورت يك واژه آزاد يا به ، شوددر زبان انگليسي قمر به راحتي مشخص مي
  )مر استدهنده ق در سمت چپ نشان� علامت  (:صورت يك وند مثل مثالهاي زير

  Satellite :       �Over                                                        � - mis  
  The record started over                                the engine misfired 

36 در دستور سنتي به اين عوامل جزء قيدي فعل 
اصطلاح قمر معرفي شده . گويند مي 

هاي دنيا مقايسه با آنها در زبانهاي قابلها و ديگر صورت اشتراكات بين اين صورتاست تا
هاي لاتين را مثل پيشوندهاي جداشدني و جدانشدني در زبان آلماني و پيشوندهاي فعلي زبان

   )140:همان.  (و روسي، دربربگيرد
  

  شده توسط قمرانواع مقولات معنايي بيان. 2-3

توانند در جايگاه قمر واقع شوند به صورت زير بيان  معنايي را كه ميتالمي انواع مقولات
  :كرده است 

تواند با مسير مي. روندكار ميقمرها در زبان انگليسي اغلب در بيان مسير به :  مسير.1
  ) 2مثال . (يا تنها توسط قمر بيان شود) 1مثال  (تركيب يك قمر و يك حرف اضافه بيان شود 

)1( I ran out of the house. 

)2(  I ran out. 

هاي شاخه هندواروپايي همانند زبان انگليسي براي بيان مسير از يك قمر اغلب زبان
  . كنند كه معمولاً حرف اضافه قابل حذف استبعلاوه حرف اضافه استفاده مي

تواند همزمان هم در برخي از الگوهاي تركيبي، يك قمر مي: 37مسير بعلاوه زمينه. 2
ك مسير خاص باشد، هم نوعي مفعول كه به عنوان زمينه براي آن مسير عمل دهنده ينشان
البته اين نوع قمر در زبانهاي . هاي دنيا كمياب اندقمرهايي از اين نوع در زبان. كند

در زبان انگليسي چند مثال از اين نوع قمر .  نوع اصلي قمر است،  خاصي38سرخپوستي
  :هاي زير در مثالshut  و homeهاي وجود دارد، مثل واژه

(3) she drove home 

 
35 verb complex  
36 verb particles 
37 ground 
38 Amerindian 
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 (4) the gate swung shut 

اين زبان حدود پنجاه . زبان آتسوگوي زباني است كه قمرهاي مسير بعلاوه زمينه را دارد
  : عدد از اين قمرها دارد به عنوان مثال

-ict      "into a liquid"  

- cis    " into afire" 

-Isp       " into an aggregate (e.g. bushes, a crowd,…   

-Wamm  " into an areal inclosure" 

 

چنين .  نوع ديگري از قمر اشاره دارد به پذيرنده يك رويداد:39پذير پذيرنده يا كنش. 3
ها اين زبان. دهندهاي انضمامي سرخپوستي، نظام اصلي را تشكيل ميقمرهايي در زبان

قمر . هاستزبان كادو يكي از اين زبان. يبي خود دارندصورت وندي قمر را در افعال چندترك
جمله ممكن است شامل يك گروه . دهددر اينجا معمولاً نوعي هويت كلي از پذيرنده ارائه مي

دهد، در هر صورت قمر بايد در تر از همين قمر را ارائه مياسمي ديگر باشد كه هويتي خاص
  . جمله حاضر باشد

اين نوع قمر در زبان . ر كه كمتر رايج است، بيانگر شيوه استنوعي از قم :   شيوه. 4
در جملات حركتي، ريشه . هاي چندتركيبي شمال آمريكا وجود دارد يكي از زبان40نزپرس

كند؛ اما مسير را بيان مي+ هايي همانند زبان اسپانيايي است، يعني حركت فعلي در چنين زبان
  . كندپيوندد شيوه خاص حركت را مشخص ميميبه طور همزمان يك پيشوند كه به ريشه 

شود در دستور سنتي، هاي آمريكايي يافت مينوعي قمر كه در تعدادي از زبان: 41 علت. 5
ها، بيشتر بيانگر كل يك رسد اين صورتاما به نظر مي. بيان شده بود42به عنوان ابزار 

كار نها نوع شيء ابزاري كه بههاي آشنا، نه تچرا كه حداقل در نمونه. رويدادي علي باشند
اي كه آن شيء بر پذيرنده عمل كرده است نيز مشخص مشخص است بلكه شيوه، رودمي
  .كند يعني اين نوع قمر با كل يك بند پيرو بيانگر علت در انگليسي برابري مي. است
ست كه لازم به ذكر ا. ها قمرهايي دارند كه بيانگر نمود اندبسياري از زبان: 43نمود .6

چنين قمرهايي فقط بيانگر الگوي توزيع عمل در طي زمان نيستند، بلكه با عواملي مثل شيوه، 
 در افعالي چون  reبراي مثال در زبان انگليسي پيشوند . شوندكيفيت، نيت و غيره ادغام مي

restart و on در افعالي چون  talk on هاي زير بيانگر نمود اند  در مثال.  
(5) When it got to the end, the record automatically restarted.  

 
39

patient   
40 Nez Perce 
41 cause 
42 instrument 
43 aspect 
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(6) We talked on into the night. 

 ذر زبان ah'w– در زبان آلماني يا -ver و -beبرخي از قمرها مثل  : 44 ظرفيت .7 
. دهندآنها تغيير در ظرفيت ادغامي ريشه افعال را نشان مي. آتسوگوي بيانگر ظرفيت اند

كنند، اما در خود ظرفيت را ود دارند كه مفاهيم ديگري چون مسير را بيان ميقمرهايي هم وج
تالمي،  (.كنندهاي اسمي پيرامون فعل را تعيين مياين قمرها، روابط دستوري گروه. نيز دارند
  ) 141 ـ 158: 2007
  

   نظرات تكميلي كرافت و ديگران در مورد ساخت رويدادي.3-3
گويند آنها مي. كنندبندي تالمي از ساخت رويدادي را اصلاح ميطبقه) 2002(كرافت و ديگران

شناختي بندي ردهبراي دسته) به شيوه و مسير (بندي دوتايي از ساخت رويدادياين طبقه
مثلاً اينكه . كند و نيازمند اصلاحاتي استهاي دنيا كفايت نميساخت رويدادي در زبان

در انگليسي . ل يك عنصر معنايي اشاري نيز باشندتوانند شامرويداهاي حركتي همچنين  مي
  :مثل مثال زير. عنصر اشاري هسته است

Harriet came running out.  

  :هاي دنيا وجود داردهاي متقارني براي بيان رويدادها در زبان  از نظر آنها راهبرد
ند كه شوكه در آن مسير، شيوه، نمود و غيره در صورتي بيان مي: 45راهبرد ترتيبي .1

 و زبان 46مثل زبان چيني ماندارين. تواند به عنوان يك هسته عمل كندخود به تنهايي مي
  .47لاهو
كه عبارتست از مقيد ساختن ساختواژي عناصري مثل شيوه، مسير و  : 48راهبرد ادغام.2

49نمود، مثل زبان سرخپوستي كيووا 
 

هم به ، مسير و نموديعني بيان عناصري عناصري مثل شيوه،  : 50راهبرد بيان دوگانه .3
پيوندد و هم به صورت يك حرف اضافه از نوع قمر، مثل زبان صورت وندي كه به فعل مي

 .هاي اسلاويروسي و ديگر زبان

هاي توانند به صورت ساختكه در آن عناصر رويداد مي : 51سازيراهبرد همپايه.4
  )219 ـ 224: 2004، كرافت (52شوند مثا زبان آميلهمپايه فعلي بيان

 

 
44  valence 
45 serial strategy  
46 mandarin Chinese 
47

Lahu  
48 compounding s trategy    
49 Kiowa 
50 Double – coding strategy  
51 coordinate strategy  
52 Amele   
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   معيارهاي تشخيص قمر.4-3

تشخيص قمر همواره آسان نيست ؛ بايد تأكيد شود كه قمر از حرف اضافه مجزا است ؛ در 
هاي اروپايي هنگامي كه دو صورت ويژگيهاي دستوري و جايگاهي كاملاً مجزا دارند زبان

وسي قمر به هاي لاتين، يوناني باستان و ربراي مثال در زبان. آيدمشكلي به وجود نمي
اما در بعضي از . در حالي كه حرف اضافه همرا اسم است، پيونددصورت پيشوند به فعل مي

تر است مثل زبان انگليسي كه قمر و حرف اضافه را كنار هم در ها شناسايي قمر مشكلزبان
هايي براي تشخيص و جداسازي اين دو صورت از اما به هر حال روش. آورديك جمله مي

  : وجود دارديكديگر
هايي وجود دارند كه صورت.  عضوهاي مربوط به هر دو طبقه كاملاً يكسان نيستند.1

 ,togetherهاي براي مثال در زبان انگليسي صورت. گيرندميفقط در يكي از دو مقوله جاي 

apart, away, back, forthدر . روندكار نمي قمر هستند و هرگز به عنوان حرف اضافه به
اي هستند كه هرگز به عنوان قمر حروف اضافه، of, at, from, towardهاي كه صورتحالي 
  . روندكار نميبه

روند اغلب در هركدام از هايي هم كه در هر دو نقش به كار مينكته ديگر اينكه صورت
 toكه از  I went to the store  در جمله toها معاني متفاوتي دارند، مثل حرف اضافه نقش
هايي در خصوصيات علاوه بر اين تفاوت.  متفاوت است I came toه عنوان قمر در جمله ب

  .آنها هم وجود دارد
در حالي كه حرف ، آيددر مورد ساخت گروهي و همراهي، قمر به همراه فعل مي. 2

شاهدي بر اين واقعيت هنگامي است كه . روداضافه همرا يك گروه اسمي مفعولي به كار مي
شود، در  حذف شود، در اينصورت حرف اضافه همراه آن نيز حذف مي53سمي زمينه گروه ا

  :3مثال . ماند چون متعلق به گروه فعلي استحالي كه قمر باقي مي
 (3) He was sitting in his room and then suddenly ran out (of it).  

  
آيد، اما مي مفعولي مي در رابطه با ويژگيهاي جايگاهي حرف اضافه قبل از گروه اس.3

  . تري داردقمر خصوصيات پيچيده
  .آيدالف ـ اگر در جمله حرف اضافه هم موجود باشد قمر قبل از آن مي

 
53 Ground nominal 
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  .تواند قبل يا بعد از گروه اسمي بيايداي نباشد، قمر ميب ـ اگر در جمله حرف اضافه
 بعد از گروه اسمي ج ـ اگر در جمله حرف اضافه باشد و مفعول آن گروه اسمي باشد قمر

  .و قبل از حرف اضافه مي آيد
قمر بعد از ، اي نباشد و مفعول به صورت ضمير باشدد ـ اگر در جمله حرف اضافه

    ) 143 ـ 144 : 2007، تالمي. (آيدضمير مي
  

   بررسي قمر در زبان فارسي. 4

توانند در زبان شود به بررسي عناصر زباني پرداخته شود كه ميدر اين بخش سعي مي
فارسي بر اساس تعاريف و معيارهايي كه در بخش پيشين ذكر شدند به عنوان قمر محسوب 

  .شوند 
. پيشوندهاي افعال پيشوندي هستند، هاي قمر در زبان فارسييكي از بارزترين نمونه) 1 (

 زبان، به اند، اما بسامد آنها درافعال پيشوندي از دوره باستان در زبان فارسي رايج بوده
  . ويژه در زبان فارسي دري، رو به كاهش بوده است

كاركرد اين پيشوندها را بيان مفهوم سمت و جهت حركت ) 115 ـ 119 : 1386 (طاهري
تقويت ، ...پس و ، پايين، پيش، پيش و پس و حركت به بالا، فعل، مفاهيمي چون بالا، پايين

همانطور كه . كندعنا و مفهومي تازه در فعل بيان ميمعناي فعل و ايجاد تأكيد در آن و ايجاد م
شود، پيشوند در اين افعال از نظر معنا و كاربرد معادل جزء هاي زير مشاهده ميدر مثال
  )  مي باشند1386ها برگرفته از طاهري، مثال (. باشدافعال در انگليسي مي54قيدي 
   )1ص / خسروسفرنامه ناصر(» و به پنج ديه مروالرود فرود آمدم « 
  )168ص / مرصادالعباد  (»و دو دست برآور« 
 »پدرم مارا برگرفت، ما دست بريازيديم و آن قرص از آن طاق فروگرفتيم« 

   )17/ اسرارالتوحيد(
  :پيشوندهاي فعلي در زبان فارسي به اختصار عبارتند از

ي چون هايدر ساخت فعل. به معناي داخل چيزي و صورت مخفف آن در است: ـ اندر 
  .به كارررفته است... اندر ماندن و ، اندر آمدن

 
54

particle  
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به معناي در عقب و به سوي عقب و همچنين در جهت عكس و مخالف و مجدداً و :   ـ باز 
در افعالي چون . رفته استدر دوره باستان نيز به معني پيوسته به كار مي. ازنو و دوباره  

  ...بازيافتن، بازگشتن، بازگفتن، باز سپردن و 
افزايد بوده است مفهوم ميل از پايين به بالا را به فعل مي» ابر«كه صورت كهن آن :  ـ  بر 

  ...مثل افعال برآمدن، برخاستن، برداشتن، برخيزيدن و .  و بيشتر جهت نماست
  ...هاي فراز آمدن، فراز شدن و به معناي رو به پيش، در فعل: ـ فراز 
  ...فرود آمدن و .  پايين را داردمعناي حركت از بالا به: ـ فرود 
  ...فرونشستن، فروآمدن، فروگذاشتن و، در معني پايين و در پايين: ـ فرو

ها همانطور كه بيان شد از نظر معنايي بيانگر سمت و سو و جهت حركت اين پيشوند
اين پيشوندها كاملاً وابسته به فعل هستند و در زير ، از نظر معيارهاي صوري هم. هستند

  . آيند و وابسته به سازه دستوري ديگري در جمله نيستندگره فعلي مي
، پيشوندهاي فعلي فارسي، شده توسط كرافت و ديگران نيزاز جنبه راهبردهاي مطرح

  . . شوندنمايانگر راهبرد ادغام يا تركيب هستند، چرا كه از نظر ساختواژي مقيد به فعل مي
هاي و هم با صورت» مي « توسط پيشوند استمراري نمود استمراري در فارسي هم ) 2 (

، زاده و زهراييحسن (.مختلف فعل داشتن به عنوان يك نشانگر واژي ـ نحوي نشان داد
1391 :71(  

شود كه بيانگر مفهوم به عنوان يك قمر محسوب مي» مي « بنابراين پيشوند استمراري 
از جنبه وابستگي به فعل هم . دهدشان مياز نظر معنا اين پيشوند نمود فعل را ن. نمود است

آيد و همانطور كه مشخص است از نظر ساختواژي اين پيشوند همرا فعل و زير گره فعلي مي
  . مقيد به فعل است، پس نمايانگر راهبرد ادغام يا تركيب  است

الدين و عشقوي نيز در پژوهش خود نمود را در زبان فارسي به سه دسته نمود كامل، تاج
اند كه مطالب مطرح شده تقسيم كرده) تركيبي از دو دسته قبلي (مود ناقص و نمود تركيبين

   )25 ـ 49: 1391الدين و عشقوي، تاج. (كننده مباحث پيشين استتوسط آنها نيز تأييد
تركيدن،  (ايلازم به ذكر است كه در بسياري از افعالي كه تحت عنوان افعال لحظه

 اي ـ تداومي و لحظه) خواندن، ديدن، بافتن، گفتن و غيره (تداومي)  غيرهشكستن،افتادن، ريختن و
نمود در ، )147 ـ 148 : 1388، مجيدي (شوندناميده مي) ايستادن، نشستن، آمدن، خوابيدن و غيره(
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  . . گويندشود كه به اين نوع نمود، نمود واژگاني ميروي خود فعل نشان داده مي
دانيم فعل مركب از دو همانطور كه مي: 55يار در افعال مركببرخي از عناصر فعل) 3(

گويند و يك جزء يك جزء فعلي كه آن را فعل ياور يا همكرد مي: شودقسمت تشكيل مي
در افعال . تواند اسم، صفت، قيد يا حتي گروه باشدگويند كه ميغيرفعلي كه آن را فعليار مي

دهنده مسير دن، دور شدن، بخش غير فعلي نشانشمركبي چون بالارفتن، پايين آمدن، نزديك
شود و بنابراين قمر يا جهت است و از نظر نحوي نيز خواهر ريشه فعلي محسوب مي

  . شودمحسوب مي
- برخي عناصري كه در فارسي كنوني در افعال مركب نقش قمر را دارند و نشان) الف

نزديك، دور، پيش، پس، زمين، فرود، ، پايين، بالا:   هستند، عبارتند ازدهنده مسير يا جهت
 ... ،كنار، چپ ، وارد، خارج،، فراز، فرا، بيرون، جلو، عقب

زمين خوردن، پيش افتادن، : روند كار ميهاي مقابل بهاين عناصر در افعالي مانند نمونه
رفتن، رفتن، نزديك آمدن، فرود آوردن، فراز آوردن، فرا رفتن، بالا رفتن، پسافتادن، پيشپس

بالا كشيدن، بيرون آمدن، بيرون آوردن، بيرون انداختن، بيرون بردن، جلو افتادن، جلو زدن، 
خارج كردن، خارج شدن، دور انداختن،زمين خوردن، زمين زدن، كنار گذاشتن، كنار كشيدن، 

  نزديك كردن، دراز كردن، سوار شدن، چپ شدن، پياده شدن
ديگر از افعال مركب عنصر فعليار نشان دهنده در برخي ، علاوه بر مسير يا جهت) ب

  .شيوه انجام فعل است
دهنده برخي عناصري كه در فارسي كنوني در افعال مركب نقش قمر را دارند و نشان

پياده، سواره، واژگون، لي لي، رژه، شنا، تعقيب، لگد، : شيوه حركت هستند عبارتند از 
ي مثل پياده رفتن، واژگون شدن، لي لي كردن، شنا كه در افعال... پرواز،دراز، پرت،فرار،  و 

  .روندكار ميبه... كردن، رژه رفتن، تعقيب كردن، سوار شدن و 
شود ؛ در افعالي مانند همچنين شيوه حركت در برخي از افعال بر روي خود فعل بيان مي

  ... خزيدن، جهيدن، پريدن، دويدن، چيدن، كندن، رقصيدن و 
 عناصر فعليار مسير و جهت حركت و همچنين شيوه حركت را نشان از جنبه معنايي اين

پس معيارهاي مورد نظر براي قمر بودن را . آينددهند و هميشه در زير گره فعلي ميمي
- چرا كه اين عناصر فعليار مي، نمايانگر راهبرد ترتيبي هستند، از جنبه راهبردها هم. دارند

 
55 فعال مركب و معاني آنها براي او شرح داده شد و قمر بودن عنصر فعليار در اين افعال توسط او تاييد شداي كه با تاللازم به ذكر است كه در مكاتبه  . مي انجام شد ساختمان اينگونه ا  
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همچنين در افعالي كه . عنوان يك هسته هم عمل كنندتوانند در جملات به صورت مستقل به 
  . راهبرد ادغامي به كار رفته است، شودشيوه بر روي خود فعل نشان داده مي

  

    بحث و خلاصه .1-4 

به  (در پاسخ سؤال اول تحقيق بايد گفت كه از آنجايي كه نمود فعل در فارسي هم توسط قمر
دربسياري از افعال نيز بر روي خود فعل يعني به هاي استمراري و صورت پيشوندي در فعل

اي ـ تداومي ـ  اي، تداومي و لحظهشود ـ بحث افعال لحظهصورت نمود واژگاني نشان داده مي
  .بنابراين از جنبه نمود زبان فارسي هم فعل ـ قالب است و هم قمر ـ قالب

چرا كه ، در مورد مسير و جهت و شيوه حركت  نيز وضعيت به همين صورت است
زبان فارسي يك زبان ، همانطور كه ملاحظه شد در مورد فعلهاي پيشوندي و افعال مركب

به صورت (شود زيرا مسير يا جهت و شيوه در اين افعال توسط قمر قمر ـ قالب محسوب مي
اما بسياري از افعال نيز وجود دارند كه . شود نمايان مي) پيشوندي  يا  توسط يك واژه آزاد

شوند و نه توسط عنصر ديگري شيوه حركت در خود فعل بيان مي، نطور كه ملاحظه شدهما
در افعالي چون خراميدن،رقصيدن، چرخيدن، دويدن، چيدن، نشستن، پريدن، و . چون قمر

علاوه بر اين ظرفيت . شودمسير يا جهت حركت نيز در همان فعل بيان مي، غيره كه شيوه
.  شود و خود فعل بيانگر ظرفيتش نيز هستاي بيان نميفعل نيز توسط عنصر جداگانه

  . شودبنابراين زبان فارسي از اين جهات فعل ـ قالب نيز محسوب مي
شده توسط قمر در فارسي بايد گفت كه زبان فارسي براي در مورد مفاهيم معنايي بيان

قمر استفاده نشان دادن عناصر معنايي مسير و جهت حركت و نمود و شيوه انجام فعل از 
اين مفاهيم را ، يعني عناصري كه در زبان فارسي با معيارهاي قمر سازگاري دارند. كندمي

كنند؛ اما نبايد فراموش شود كه اين عناصر معنايي در بسياري از موارد توسط خود بيان مي
  .شوندفعل و نه قمر نيز بيان مي

  زبان فارسي به صورت پيشوندهمچنين مشاهده شد كه از ميان نمودهاي صوري قمر در
  .شودبيان مي) در افعال مركب (و همچنين يك واژه آزاد) در افعال پيشوندي و در مورد نمود فعل(

اما با توجه به افعال پيشوندي فارسي و تمايل فارسي معاصر براي بيان بسياري از 
توان مركب ميشدند، به صورت افعال مفاهيمي كه پيشتر توسط پيشوندهاي فعلي بيان مي
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يعني قمر به عنوان يك وند وابسته به . گفت كه در زبان فارسي تغييري در حال انجام است
- قمر به عنوان يك واژه آزاد در حال تغيير است؛ به عبارت ديگر در اين مقوله، واژگاني

56شدگي
  . رخ داده است 

- اي اول و دوم بيانزبان فارسي از راهبرده،  و در نهايت اينكه همانطور كه مشاهده شد

در بيان عناصر ساخت رويدادي ، شده توسط كرافت و ديگران يعني راهبرد ترتيبي و ادغام
  .استفاده ميكند 

  

  گيري نتيجه. 5

ها يا بندي دوگانه تالمي مبني بر اينكه زبانتقسيم، همانطور كه در بخش پيشين مشاهده شد
فارسي صادق نيست، چرا كه در زبان فارسي فعل ـ قالب هستند و يا قمر ـ قالب در مورد 

توان گفت كه زبان فارسي مطلقاً در يكي از اين دو هردوي اين نمودها وجود دارد و نمي
هاي زبان فارسي شده توسط اسلوبين نيز با ويژگيدسته سوم مطرح. گيرددسته جاي مي
ه صورت پيوستاري تعريف  ببنديبه عقيده نگارندگان بهتر است اين تقسيم. سازگاري ندارد 

هاي قمر ـ قالب ها در پيوستاري قرار دارند كه يكسوي آن زبانشود ؛ بدين صورت كه زبان
قرار دارند مثل زبان انگليسي و در سوي ديگر زبانهاي فعل ـ قالبي چون زبان اسپانيايي قرار 

. گيردستار جاي ميدر وسط اين پيو، دارند و زباني مثل فارسي نيز كه هر دو نمود را دارد
  .دهد شناسي تالمي به دست ميزبان فارسي به نوعي يك تصوير تلفيقي از رده
هاي پيشين در افعال پيشوندي بوده است كه نمود اصلي قمر در زبان فارسي در دوره

در عوض در دوره كنوني مفاهيمي كه . اكنون تعداد اين افعال بسيار رو به كاهش استهم
. شوندشدند، توسط عنصر فعليار در افعال مركب بيان مي فعلي بيان ميتوسط پيشوندهاي

  . شدن در مقوله قمر در حال انجام استبنابراين در زبان فارسي نوعي واژگاني
  

  ها نوشت پي . 6

1.   Satellite 

2. Holistic  

3.  Partial  

4. Lexicalization patterns  
 

1. 56  lexicalizat ion 
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5. Event structure  

6.   Verb – framing    

7. Satellite – framing 

8. deictic verbs 

9. Manner  

10. path 

11.   Schematic core 

12. Event complex 

13. Verb – framing    

14. Equipollently-framed language 

15. equivalent 

16. Force  

17.   Significance  

18. MANNER VERB + PATH VERB 

19. Serial verbs  

20. Tai  

21. Austronesian 

22. [MANNER + PATH]VERB 

23. bipartite verb languages  

24. Algonquian 

25. Klamath 

26. MANNER PREVERB + PATH PREVERB + VERB  

27. Jaminjungan  

28. Framing 

29. Closed – class  

30. particle 

31.   non – head versatile verbs 

32. Caddo 

33. Atsugewi 

34. Mandarin 

35. verb complex  

36. verb particles 

37. ground 

38. Amerindian 

39. patient  

40. Nez Perce 

41. cause 

42. instrument 

43. aspect 

44.   valence 

45. serial strategy 

46. mandarin Chinese 
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47. Lahu  

48. compounding strategy   

49. Kiowa 

50. Double – coding strategy 

51. coordinate strategy 

52. Amele   

53. Ground nominal 

54. particle  

اي كه با تالمي انجام شد ساختمان اينگونه افعال مركب و ت كه در مكاتبهلازم به ذكر اس .55
معاني آنها براي او شرح داده شد و قمر بودن عنصر فعليار در اين افعال توسط او تاييد 

 . شد

56.  lexicalization 

  

  منابع . 7

  نشر قطره: تهران، ، جلد دومدستور تاريخي فعل، )1380(احمدي گيوي، حسن  •
آموزان آموزش نمود دستوري به فارسي« ) 1391 (الدين، ضياء و مليحه عشقويجتا •

فصلنامه ،  »هاي تدريس ساختاري و ارتباطياي روشبررسي مقايسه: غيرايراني 
  25 ـ 49 :1391، بهار 1، شماره 3دوره جستارهاي زباني،

ه نمود فعل در نگاهي به ماهيت مقول« ،  )1391(زاده رضوان و سيد حسن زهرايي حسن •
 ، فصلنامه جستارهاي زباني،  »زبان روسي و فارسي از دريچه كاربرد نمود ناكامل افعال

  65 ـ 80: 1391 پاييز، 3، شماره 3دوره 
، »هاي پيشوندي در زبان فارسيبررسي تحليلي و تاريخي فعل« ، )1386(طاهري، حميد  •

  86، بهار 21د باهنر كرمان، شماره نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهي
فصلنامه ، »ها و كاركردهاي نمود فعل در زبان فارسيجلوه« ، )1388(مجيدي، مريم  •

   145 ـ 158 : 1388پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره پانزدهم، زمستان 
: ، مشهدبر پايه نظريه گشتاري دستور زبان فارسي، )1386 (مشكوةالديني، مهدي •

  ت دانشگاه فردوسي مشهدانتشارا
 ؛ واژگان و پيوندهاي ساختي،  دستورتاريخي زبان فارسي،)1384 (ـــــــــــــــــــ •

  انتشارات سمت: تهران 
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، در مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس »ايفعل مركب اضافه« ،) 1379(نازميردهقان،مهين •
    228 ـ 241: زبانشناسي نظري و كاربردي،جلد دوم 
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